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99 شـــهر و نقطه کمتردیده شـــده مشـــخص شـــد که احتمالا بحران های آتی 
آنجـــا خواهنـــد بـــود. آن زمان خیلی از افراد سیاســـی این نقاط را نمی دیدند یا 
انکار می کردند اما یکباره دیدند بعد از قصه بنزین همان نقاط بحرانی شد. 
بزرگ ترین مشـــکل انســـان حاشیه نشـــین این است که احساس می کند دیده 
ید، آنان  گر به مردم بگویید من درد شما را می دانم، می دانم درد دار نمی شود. ا
احساس آرامش می کنند. اینکه آنها را ندید بگیریم عصبی شان می کند. چرا 
در وقایع 98 طرف ATM ســـر کوچه خودش را که خودش از آن پول می گیرد 
ی می کند تو مجبور شوی ببینی اش.  خراب می کند؟ چون دیده نمی شود. کار
گر اینها خود را در قاب فیلم و سریال ببینند آنقدر احساس دیده  درحالی که ا

نشدن اذیت شان نمی کند.

چقـــدر در نوشـــتن فیلمنامه به ســـریال های خارجی نـــگاه می کنید که بخواهید 
الگویی از ساختن آن سریال ها بگیرید؟

یکـــی از معلمـــان من در مدرســـه تعریف می کرد، وقتی جوان بودم، شـــعری را 
پیش یکی از شعرا بردم بخواند و نظر دهد. آن شاعر از من پرسید چند بیت 
شـــعر حفظ هســـتید؟ گفتم دو هزار بیت! آن شـــاعر کاغذ را نخوانده دســـتم 
داد و گفت هر وقت 30 هزار بیت شـــعر حفظ کردید، بیایید. هر نویســـنده، 
یـــک بانـــک و منبـــع داســـتانی، عاطفی و تخیلـــی دارد. زندگـــی آدم هایی که 
دیده و تجربیات شـــخصی اش به همراه کتاب هایی که خوانده و ســـریال ها 
و فیلم هایی که دیده، موثر اســـت. حتی یک نویســـنده می تواند از یک قطعه  
موسیقی یا تابلوی نقاشی هم الهام بگیرد. این منابع تصویری و مکتوب و این 
تجربه ها هر اندازه بیشتر باشند در کار او تاثیر بهتری می گذارند. من با آدم ها 
)از طبقـــات و قشـــرهای مختلف( خیلی صحبـــت می کنم. معمولا از آدم ها 
گر قبول کنند، می نشـــینم  می پرســـم حاضرید زندگی خود را تعریف کنید؟ ا
ســـاعت ها زندگی  شـــان را گوش می کنم. حالا یا اجازه می دهند ضبط کنم یا 

فقط می گویند بنویسم. 

ید.  یاد دار پس داستان ز
خیلی. فکر می کنم حداقل دو هزار فایل از زندگی آدم ها دارم. با شنیدن قصه  
زندگی آدم ها یک حس کلی از جامعه می گیرم. یک احساس در صحبت های 
مختلف درحال تکرار است. مثلا در سال 95 به این نتیجه رسیدم که تعداد 
یادی از مردم احساس تنهایی می کنند و فکر می  کنند در جامعه یا حتی بین  ز
خانواده و دوستان خود نیز دیده نمی شوند. در مصاحبه های 1401 و1402 مردم، 
احســـاس »بی قدرتی« خیلی تکرار می شد. احساس اینکه نمی توانند زندگی 
 ،)Boredom( شـــخصی، اجتماعـــی و سیاســـی خود را تغییر دهنـــد. دلزدگی

بی حوصلگی یا درماندگی آموخته شده. 

چقدر با دیدن همه اینها این تنهایی و اســـتیصال و آســـیب اجتماعی که وجود 
ید فیلمنامه هایی بنویسید که آن را منتقل کند؟  دارد، تصمیم دار

شـــما می خواهید به جامعه امید بدهید. قصه خود را درســـت تعریف کنید. 
ید یا به  قصـــه ذاتـــا امیدبخش اســـت. ببینید وقتـــی می خواهید اثـــری بگذار
جامعه امید تزریق کنید، شما باید ابتدا مختصاتش را کشف کنید و سمت 
مخاطب حرکت کنید. بعد دســـت او را بگیرید و حرکت کنید. اینکه صرفا 
آرمان و امیدهای خود را بیان کنید برای او قابل درک نخواهد بود. نقل است 
پیامبران به لســـان قوم خود حرف می زدند. شـــما نمی توانید مدام بگویید من 
ی چه موج و مختصاتی است.  این را می گویم، بلکه باید ببینید مخاطب رو
یافت کند. یکی از خطرات  بعد فرکانسی بفرستید که دستگاه او موج شما را در
جامعه  ما عدم توانایی در گفت وگوست. در یک تحلیل می خواندم 95 درصد 
فیلم ها و سریال های آمریکایی پایان خوش دارد و پنج درصد رضایت بخش 
است.  از قضا ما برعکس هستیم؛ قصه نمی گوییم و انتهای آثارمان به شدت 
یســـین های خشـــونت )گالتونگ( می گوید  تلخ اســـت. یکی از بزرگ ترین تئور
ی  کتر می خواهد کار بدتریـــن نوع خشـــونت زمانی اتفاق می افتـــد که یک کارا
ی، یک طبقه،  انجام دهد و شما در اثرتان این طور القا کنید که یک ایدئولوژ
یا یک جامعه نمی گذارد این کار بالقوه، بالفعل شود. امکان ندارد شما در یک 
ی یا  ی انجام دهد و ایدئولوژ اثـــر هالیـــوودی ببینید که یک نفر می خواهد کار
سیستم اقتصادی آمریکا جلوی او را بگیرد و او نتواند، درحالی که این اتفاق 
یاد دیده می شود و برای همین مخاطب بعد از پایان فیلم،  در آثار ما بسیار ز
احســـاس له شـــدن می کند، آن هم وقتی در آن حتی یک تیر شـــلیک نشـــده 
ی یا زدوخورد نیست، بلکه در اینجاست.  است. خشونت در تعداد تیرانداز
گر  گـــر کســـی می خواهد امیـــد را در جامعه افزایش دهد باید نشـــان دهد که ا ا
تلاش کنید به نتیجه می رسید. باید نشان دهیم که برای موفقیت گاهی لازم 
اســـت پوســـت شما کنده شود، اما ما گاهی این سختی ها را نشان نمی دهیم 
و برای همین مخاطب نمی پذیرد. قهرمان یک فیلم و سریال آمریکایی بارها 
شکســـت می خورد و بعد پیروز می شـــود. وقتی همه کنار کشـــیدند، قهرمان 
گر  می ایســـتد و می جنگد تا پیروز می شـــود. اتفاقا جنگندگی مهم اســـت و ا
می خواهیم به جامعه امید تزریق کنیم باید نشان دهیم برای پیروز شدن باید 
بجنگید، نه اینکه فقط کافی است حرکت کنید و بعد به موفقیت برسید. 

درمورد سریال های 90 شبی صحبت کردید، یک نکته مهم در سریال سازی که 
گاهی ما فراموش می کنیم، صادر کردن این کالاهای فرهنگی است. همسایه  ما 
)ترکیه( با سریال سازی، گردشگری اش را رونق می بخشد؛ ما در چنین اقداماتی 
یادی وجود دارد که چرا نتوانســـتیم موفق  یم و حتما مســـائل ز حتما ضعف دار
شـــویم. به عنوان فیلمنامه نویس تا به حال به این فکر کرده اید ســـراغ متن هایی 

بروید که این ویژگی را داشته باشد؟
چرا پتروشـــیمی ایران پیشـــرفت کرد؟ به خاطر اینکه نگاه به بیرون و صادرات 
ی ما پیشـــرفت نکرد؟ چون می خواست تنها به نیاز  داشـــت. چرا ماشین ســـاز
گر بخواهیم یک چیز پیشـــرفت کند، باید  درون جامعه جواب دهد. اصولا ا
ی، نگاه ما  ی و فیلمســـاز « باشـــد. در سریال ســـاز نگاه به آن، »صادرات محور
این طور نبوده و تنها می خواستیم به نیاز مخاطب داخلی پاسخ دهیم. چنین 
نگاهی بعد از مدتی آثار را تحلیل می برد. در حال حاضر در تلویزیون شـــبی 
دو سریال نمایش داده می شود، در اوج و رونق سریال ها شبی چهار تا و سالی 
1300-1200 ســـاعت ســـریال در طول ســـال پخش می شده، ببینید بازار چقدر 

محدود است. سالن های سینمای ما چه تعداد است؟ 

الان 900 تاست. 
ولی فروش اصلی در کمتر از 100 سالن است. تا سال 96 کل تعداد سالن های 
سینما 250 عدد بود. برخی استان های ما اصلا سالن سینما نداشتند. شما 
وقتی نگاه داخلی داشته باشید، می گویید فلان فیلم اینقدر فروخت و به آن 
افتخار هم می کنید. یک بار رئیس سایپا گفت چرا پراید را نسازم، وقتی مردم 
می خرند و مشـــتری دارد؟ وقتی یک محصول مشـــتری دارد، قاعده  مدیریتی 
من می گوید آن را تولید کنم، اما او به این نکته توجه ندارد که مشتری انتخاب 
گر بخواهیم  ی هـــم رخ می دهد. ا دیگـــری نـــدارد. همین اتفاق در سریال ســـاز
ســـینمای ما پیشـــرفت کند، باید نگاه تمدنی داشـــته باشیم یعنی منطقه ای 
و بین المللـــی کار کنیـــم، آن وقت مدل قصه گویی های ما متفاوت می شـــود. 
« یا »خانه پوشـــالی« لازم نیســـت آمریکایی  برای دیدن ســـریال »گیم آف ترونز
یخ یا فرهنگ آمریکا داشـــته باشـــید. یا برای  یادی از تار باشـــید یا اطلاعات ز
دیدن زندگی ملکه الیزابت، لازم نیست با زندگینامه  او آشنا باشید تا آن فیلم 
را درک کنید؛ چون آنها کهن الگوها را می سازند و تمام اطلاعات لازم در خود 
ی از فیلم ها و سریال های ما برای یک فرد  اثر بیان می شود. درحالی که بسیار
غیرایرانی اصلا مفهوم نیست و بر اطلاعات بیرون فیلم مخاطب استوار است. 

می خواهم دوباره به بوی باران برگردم و نامه نگاری هایی که آن زمان انجام گرفت. 
جلیلی آن زمان در ســـازمان مســـئولیتی نداشت و انتقادی به این سریال داشت 
و از یک ماجرای نفوذی در صداوســـیما صحبت کرد. شـــما هم جوابی به آن 
انتقاد داشتید. حالا رسیدیم به سال 1403 و همکاری دوباره شما با صداوسیما؛ 

چطور به این همکاری رسیدید و سریال غریبه پخش شد؟
. این  طبیعی است که من نگاه، فهم و سلیقه ای دارم و ایشان یک نگاه دیگر
دو نگاه در جایی با هم دچار چالش شدند. اعتقاد ایشان خیلی شفاف این 
بود و می گفت بوی باران تلخ و سیاه نمایی است و مردمی که زیر فشارهای 
ی هســـتند، نبایـــد چنین چیـــزی ببینند. اما نگاه من براســـاس آمارها  بســـیار
ایـــن بـــود کـــه در چند ســـال آینده فقر در کشـــور افزوده می شـــود. ندید گرفتن 
گر پدر یک خانواده باشی  انســـان های حاشیه نشـــین مساله ساز است. شما ا
ی مدام نمی آیی در خانه بگویی من خیلی پهلوانم و  و به مشکل مالی بخور
چـــه و چـــه کردم. بلکه می آیی و به بچه هایت می گویی من می دانم الان باید 
ید مدرســـه و می بینید  کیف و مانتو برای مدرســـه شـــما بخرم. می دانم می رو
بغل دســـتی شـــما کیف و کفش نو دارد. درکت می کنم اما الان دســـتم تنگ 
شـــده. محدودیت هایـــی پیش آمده. یک ســـال بعد. پنج ســـال بعـــد گره باز 
یکرد وجود دارد. ایشان آن نگاه را داشت و من این  می شود. پس دو نگاه و رو
نگاه را. من هیچ وقت جواب کســـانی که به من حمله می کردند را نمی دادم، 
ولی حس کردم ایشان خیرخواهانه دعوا می کند که پاسخ دادم که این نگاه 
گر بتوانند با هم کار  را هـــم ببیـــن. حالا دو نفری که ســـر دو نگاه دعـــوا کردند، ا

کنند خوب است یا بد؟ 

حتما خوب است!
یعنی ما نباید حســـن یک نفر که می توانســـت دعوا را شـــخصی کند و نکرد، 
ی داشتم و دو نگاه سلیقه ای متفاوت  نادیده بگیریم. بگوید من دعوای کار
داشـــتیم و الان من اجازه نمی دهم شـــما کار کنید. این کار را کند یا بگوید با 
ی این نقطه مشـــترک یک  هم نقطه مشـــترک پیدا کنیم و هم من و هم شـــما رو

یم و بالا بیاییم؟ چیزی بکار

پیدا کردن این نقطه مشترک از زمانی که آمدند 3 سال طول کشید؟
اتفاقا یکی از اولین کارهایی که سه سال پیش مصوب شد کار من بود. خود 
ایشان نیستند ولی خدای ایشان هستند؛ من همین الان پولم را از این پروژه 
کامـــل نگرفتـــه ام. می خواهم بگویم فکر نکنید بـــرای من گل و بلبل بوده ولی 
یک چیزی را می توانم شهادت بدهم و دور از انصاف است این را بیان نکنم؛ 
یکی از اولین کارهایی که مصوب شد این بود. اتفاقا همان زمان ایشان وقتی 
وارد سازمان شد هر جایی می نشست می گفت من بوی باران را نمی خواهم. 
ی که مدیرانی که پایین تر بودند می ترسیدند از  خیلی صریح بیان می کرد. جور
اینکه فیلمنامه و اسم من را پیش ایشان بیاورند. وقتی اتفاقا فیلمنامه غریبه 

را خواند، گفت من این کار را می خواهم.
خیلـی از مدیـران سـازمان رفیق هـای مـن هسـتند. یکی شـان می گفـت بهـش 
گـر  یـد، گفتـه بـود ایشـان هـم مثـل بقیـه. ا گفتـم شـما بـا عبـاس نعمتـی دعـوا دار
حاضـر باشـد اینهـا را تغییـر دهـد مـن ایـن قصـه را هسـتم. وقتـی بـه مـن گفتنـد 

مـن قبـول کردم. 

جلسه مشترکی هم داشتید؟
بله. با هم بعدا جلســـه داشـــتیم. آن زمان نداشـــتیم. آن زمان از طریق رئیس 
شـــبکه آقای فروغی رخ داد. جزء اولین فیلمنامه هایی بود که در دوره جدید 
مصوب شـــد. اینکه می گویم من ســـر این فیلمنامه خیلی اذیت شدم به این 
ی من آزمایش می شد، یعنی اولین بار بود که  دلیل است که خیلی چیزها رو
اداره فیلمنامه قرارداد می بست. خود قرارداد و اینکه فونت قرارداد را چه کار 
ی  کنند؟ چه کسانی باید امضا کنند؟ چون ساختار جدید نوشته می شد رو
من آزمایش می شـــد. یکی از اولین نفرات من بودم. از این اذیت ها داشـــتیم، 
یکرد خـــورده بودیم ولی  حتـــی بـــا یکـــی دو مدیر بـــه اختلاف فیلمنامـــه در رو
اینکه من بگویم آن روز دعوا کردیم چرا الان کار کردیم، اتفاقا این یک حسن 
آدم هاســـت. حســـن آدم هـــا را نباید به عنوان عیب خرج کـــرد. هنوز هم با من 
اختلاف نظـــر دارد و می گویـــد آنجـــا این نظرات را دارم و من هم همچنان این 
نظر را دارم که اتفاقا باید ساخته شود. الان می گویم 1403 بوی باران با آن مدل 
نمی ســـازم، آن فیلمنامه برای ســـال 95 است که 98 پخش شد. چون دو سه 
ســـالی طول کشـــید تا ســـاخته و پخش شـــود ولی من می گویم آن کار آن زمان 
درســـت بود. جالب اســـت که بیان کنم، هرچند نمی دانم گفتن اینها تا چه 
ی سفارشی بود. اصلا چطور شد آن کار  اندازه درست است ولی بوی باران کار
را دادند که من نوشتم؟ آن زمان که من این را نوشتم، زمان آقای سرافراز بود. 
در جلسه ای گفته بودند بحث گزارش های آسیب های اجتماعی پیش آمده 
خیلی موضوع مهمی است و برمبنای این گفته شده سازمان سریال کار کند. 
بعد جمع بندی شده بود چون فلانی خودش یکی از کسانی است که در این 

گزارش بوده، پس خود او بنویسد. این طور کار به من سپرده شد. 
گر کســـی می دانست با چه  ی بود، یعنی ا می خواهم بگویم این سیاســـتگذار

سیاســـتی ســـاخته شـــده همراهی می کرد ولی یک نفر دیگر ممکن است 
نقدهایی داشته باشد که نقدهای درستی هم باشد، آدم نباید انصاف 

را کنار بگذارد ولی اینکه الان چطور شـــد با هم کار کردیم اتفاقا از این 
یه خیلی خوشحالم. این را واقعا بیان می کنم. می توانستیم نمایش  زاو
خانگی کار کنم، می توانستم در جای دیگر کار کنم ولی واقعا خودم 
دوســـت داشـــتم در تلویزیون باشد. آدم ها می توانند سر موضوعاتی 
با هم اختلاف نظر داشته باشند و نقاط مشترک خود را پیدا کنند و 
بگوید این موضوعی مشترک است و هر دو می خواهیم برای مملکت 
یم. چه اشکالی دارد؟ اختلافات و مسائل  این حرف را بزنیم و جلو برو

دیگر هم سر جای خود است!

عباس نعمتی تا حالا فیلمنامه ای در ذهن داشته که نتواند بنویسد؟
یاد است که  ی آنها کار کنم، آنقدر ز یاد. قصه هایی که می خواهم رو خیلی ز
ی همه  آنها را نمی دهد. هر نویسنده ای در یک سال  حتما عمرم جواب کار رو
چند کار می نویســـد و درنهایت یکی از آنان ســـاخته می شود. این را می گویم 
چون نویسندگان جوان توجه داشته باشند قرار نیست یکی بنویسد و همان هم 
ساخته شود و نشد مایوس شوند. این بخشی از کار ماست که مدام بنویسید 
گر کمد فیلمنامه نویســـان و  و بدهید و فلان کس بپســـندد و یکی نپســـندد. ا
ی دارند  کارگردانان بزرگ را هم ببینید، متوجه می شـــوید داســـتان های بسیار
که براساس همین منطق ساخته نشده اند، بهترین فیلمنامه زندگی ام »اقبال 

ی« هنوز ساخته نشده است.  لاهور

چرا ساخته نشد؟
آن زمـــان بودجـــه نبود. بعد که در ســـازمان مســـئولیت گرفتم نخواســـتم زمان 
کستان اتفاقاتی افتاد و رفتن به آن  مســـئولیتم ســـاخته شود. بعد یکباره در پا
کشـــور ســـخت شد. ســـال گذشته شنیدم که قرار است ســـاخته شود. برخی 
کارها در طولانی مدت به نتیجه می رســـند. مثلا پروژه  »ســـلمان« آقای داوود 

میرباقری برای قبل از مختار است و الان دارد ساخته می شود. 

ید؟ سریال جدیدی دار
ی  بله. سریالی است که کارگردان آن  احمد مرادپور است و آن هم از قضا قدر
رگه های امنیتی پیدا کرده است؛ قصه  آن را هم خیلی دوست دارم چون به روز 

و از موضوعاتی است که در چند سال آینده درگیر آن هستیم. 

برای کدام شبکه است؟
در حال حاضر تولید در سیمافیلم متمرکز شده و بعد از ساخت، مدیریت 

و معاون سیما تصمیم می گیرند کدام شبکه پخش شود. 

راجع به ســـیمافیلم هم یک ســـوال بپرســـم؛ از ســـال گذشـــته طرح جدیدی در 
سازمان اجرا شد و گروه های فیلم و سریال از شبکه ها حذف و سیمافیلم مسئول 
گرفتن فلیمنامه ها شد. صداوسیما می گوید این باعث نظم دادن به فیلمنامه ها 
می شـــود. اما اعتراض هایی هم به این تغییرات شـــد. به عنوان کســـی که هم در 
صداوســـیما مسئولیتی داشتید و هم ســـال ها فیلمنامه نوشتید فکر می کنید این 
موضوع چه تاثیری در روند تایید فیلمنامه ها و بعد هم ساخت سریال ها دارد؟

کنون  کنون )یعنی 23 سال( با تلویزیون کار کردم. از آن زمان تا من از سال 80 تا
نیز مدل های مختلف را تجربه کردم و این هم آخرین مدلی است که می بینم، 
اما به نظرم چیزی که مهم تر از این مدل هاســـت، مســـاله  ثبات است. یکی از 
تی کـــه تلویزیون ما از زمان قطبی تـــا الان همواره با آن مواجه بوده این  مشـــکلا
اســـت که آدم ها یا سیاســـت ها مدام و هر یکی دو سه سال در حال تغییرند. 
گر ندانید  یک سریال جدی نیاز به بین سه تا پنج سال زمان لازم دارد، حال ا
ی چیست؟ مدیر چه کسی است؟ مشکل بزرگی پیش می آید و  سیاستگذار
آدم ها به سمت کارهای جدی نمی روند. این باعث می شود آدم ها به سمت 

کارهایی بروند که اول سال شروع کنند و آخر سال پخش کنند. 

کیفیت پایین می آید. 
ی کنند که به سرعت و قبل از تغییر مدیران جواب  بله، همه می خواهند کار
دهد، به همین خاطر است که خیلی کارها تبدیل به خاطره  قومی نمی شود. 
ی و مدیران است. امیدوارم  یکی از دلایل این موضوع تغییر ساختارهای ادار

هر تصمیمی گرفته می شود، تداوم داشته باشد. 

ثبات وجود داشته باشد. 
بلـــه، ثبـــات نکتـــه  مهمی اســـت. در افســـانه های یونان یک غـــول وجود دارد 
)پروکرستس/ Procrustes( که تختی وسط بیابان گذاشته. هر کسی رد می شد، 
گـــر پـــای او از تخت بلندتر بـــود، آن را را قطع  ی تخـــت می خوابانـــد و ا او را رو
می کرد تا اندازه  تخت شود. کوچک تر بود می کشید اندازه تخت شود. شاید 
بزرگ ترین خطری که در همه  سال ها »فرهنگ« ما را تهدید یا محدود می کند، 
این است که تنها یک نفر یا یک گروه بخواهد درباره  آثار هنری تصمیم بگیرد. 
یست و  گاه یک تجربه  ز این فرد هر چقدر هم که خبره و مسلط باشد ناخودآ
یک سلیقه دارد. در چنین فضایی هنرمند برای اینکه بتواند کار کند تلاش 
کسیری که می تواند سازمان را نجات دهد این  می کند خود را شبیه او کند. ا
اســـت که اتفاقا تصمیم گیرها متعدد باشـــند و مخاطب بتواند ســـلیقه های 
مختلـــف را تجربـــه کنـــد. این تنوع باعث کیفیت می شـــود. یکی هم به نظرم 
یم ســـمت نگاه بین المللی و صادرات محور نســـبت به سریال. شبیه  باید برو

ی یا پتروشیمی در ایران.  تجربه کره و ترکیه در سریال ساز

سریال »غریبه« این شب ها روی آنتن شبکه سه می رود و می توان گفت 
موفق شده مخاطبان را با خود همراه کند. غریبه داستان زندگی یک نخبه 
داروســـازی را روایت می کند. حمید گودرزی شـــخصیت اصلی سریال 
است. داستان از جایی شروع می شود که او به همراه دوستانش مشغول 
ســـاخت داروهای کمیابند که یکباره پروژه شـــان توســـط اشخاصی که 
خودشان را جای پلیس یا نیروی امنیتی معرفی کردند دزدیده می شود. 
جزئیات در سریال بسیار است اما نوع پرداخت آن باعث شده مخاطب 
سردرگم نشود. نکته دیگر اینکه سکانس پایانی در بعضی قسمت ها 
 طوری طراحی شـــده که مخاطب با کنجکاوی، منتظر اســـت قســـمت 
جدید روی آنتن برود. شـــاید این دقیقا همان نقطه ای اســـت که باعث 
شـــده مخاطبان 30 روز برای دیدن این ســـریال پای تلویزیون بنشـــینند. 
به نظر می رســـد ســـریال غریبه نســـبت به آثاری که این  روزها روی آنتن 
تلویزیون می رود یک گام رو به جلو داشته و موفق شده نتیجه معقولی 

را در کارنامه عواملش ثبت کند. 
سروش محمدزاده این سریال 3۶ قسمتی را کارگردانی کرده و فیلمنامه 
آن را عباس نعمتی نوشته است. نویسنده ای نام آشنا که با سریال »بوی 
باران« و حواشی به وجود آمده برای آن بیشتر شناخته شد. گپ وگفت 
، بهانه اولیه اش سریال غریبه بود اما از حواشی بوی باران  دوساعته با او
و همـــکاری دوبـــاره اش بـــا صداوســـیما هم صحبت کردیـــم. گفت وگو 
بـــا عبـــاس نعمتی برای کســـانی که دنبال سریال ســـازی در ســـازمانند، 
حرف های خوبی دارد. او از ثباتی می گوید که اگر سازمان صداوسیما 
در تغییرات مدیریتی به آن توجه کند، حتما می تواند سریال های ایرانی 

را به جای خوبی برساند. 

ید با این سوال شروع کنم که چرا عباس نعمتی به سمت فیلمنامه نویسی  بگذار
رفت؟ چه چیزی برای شما جذاب بود که به سمت نوشتن فیلمنامه رفتید؟

ی  دبیرستانی بودم و بسیار آرمان گرا. می خواستم با نوشتن، کارهای تاثیرگذار
کنم. این شـــد که ســـمت نوشـــتن رفتم و بعدتر همین طور نوشـــتم تا »نوشتن« 

بدل به حرفه و دغدغه  اصلی ام شد.
 

آرمان  گرایی را قدری بیشتر توضیح می دهید؟ 
تصورم این بود که نویسندگی بستری است که می شود از طریق آن، چیزهایی 

که لازم است به جامعه گفته شود را بیان کرد و از این راه تاثیرگذار بود. 

در صحبت های خود به تاثیرگذاری اشاره کردید؛ فکر می کنید در فیلمنامه هایی 
ید؟ که نوشتید، توانستید تاثیری که مدنظر داشتید را روی جامعه بگذار

واقعا نمی دانم. مساله، فاصله  بین آرزو و واقعیت است؛ »و عشق آسان نمود 
اول ولی افتاد مشکل ها.« این سوال سختی است و باید درباره  آن فکر کنم.

 
ایـــن موضـــوع در بازخوردهایـــی که از مخاطبـــان گرفتید، دیده می شـــود. چیزی 

دیده اید که این تاثیرگذاری را نشان دهد؟
 من نوشتن را از »گل آقا« شروع کردم. خدا آقای صابری را رحمت کند که حق 
اســـتادی و بزرگی بر گردن بنده دارند. آن زمان که ایشـــان اســـتاد من بود، فکر 
« در کنار  می کردم نوشتن راحت است. 20 ساله بودم که با سریال »چراغ جادو
همایون اسعدیان و ایرج تقی پور سریال را شروع کردم. بعد از آن سریال  های 
»تا صبح« و »مستانه« را نوشتم. »اولین شب آرامش« سال 83 پخش شد و در 
ی نوشـــتم که هنوز ســـاخته  این میان یک ســـریال الف ویژه درباره اقبال لاهور
نشـــده. بعد از آن به معاونت ســـیما رفتم و از ســـال 84 تا 88 مســـئول نمایش 
تمام شبکه ها در معاونت سیما و دبیر شورای عالی تولیدات نمایشی سیما 
شدم. همان زمانی که دوران پررونق تلویزیون بود. سریال ها از پخش هفتگی 
تبدیل به هر شبی شد. موج ساخت سریال و سریال 90 شبی و تله فیلم و الف 
ویژه و طنز بود. آدم می فهمد بالاخره به اندازه  ســـر ســـوزنی یا بال مگســـی تاثیر 
ی«  داشـــته . پس نمی توانم بگویم تاثیری نداشـــته. این طور بگویم؛ »ســـیمون ر
یاد کنید.  گر می خواهید جامعه ای اخلاقی شود، تخیل را در آن ز می گوید: »ا
تخیل و داســـتان در یک جامعه باعث می شـــود مردم اخلاقی تر شوند.« چون 
این توانایی را می یابند خود را جای شخصیت های مختلف بگذارند و به این 
طریق همدلی  و شفقت افزایش پیدا می کند. بعد از جنگ جهانی دوم، هانا 
ی و کشتار جمعی مشغول بودند،  آرنت درباره  آنانی که در کوره های آدم سوز
گفـــت ایـــن افراد در ظاهر آدم های خوبی بودنـــد. مودب و وفادار به خانواده و 
گر  خجالتی. پس چرا راحت آدم کشتند؟ چون قدرت تخیل پایینی داشتند. ا
بخواهیم جامعه را اخلاقی تر کنیم، یکی از ابزارها این است که تخیل جامعه 
تقویت شـــود و مردم انســـی با قصه گویی و داســـتان پیدا کنند. شـــما وقتی به 
بهترین دوره های تمدنی نگاه می کنید، متوجه می شـــوید قصه گویی، تخیل 
و شـــعر در آن بســـیار رواج داشـــته و اصولا تمدن ها در اوج خود، قصه گوهای 
خوبی هســـتند و داســـتان های ماندگار دارند. به نظر من داستان گویی، خود 
یه  دیگری بیـــان کنم، هنر در ذات خود  گر بخواهم از زاو یـــک هـــدف اســـت. ا
یک نوع زیبایی شناســـی دارد. الله جمیل و یحب الجمال! خدا زیباســـت و 
گر بتوانیم حس زیبایی شناسی مردم را یک قدم جلوتر  زیبایی را دوست دارد. ا
یـــم، پس آنان را یک قدم به ســـمت خـــدا نزدیک کرده و کار دینی کرده ایم.  ببر
داســـتان خوب، داســـتانی اســـت که آن آناتی را به یاد آدم بیاورد که ارزش به 

یاد آوردن داشـــته باشـــد و به او کمک  کند تا زندگی های نکرده را تجربه کند. 
در ایـــن صـــورت روح آدمی تطهیر می شـــود. خود قصه گویـــی، یک »هدف« و 
»ارزش« اســـت؛ درحالی کـــه ما مدام ابعـــاد قصه گویی را نادیده می گیریم و در 
عـــوض بـــه این فکر می کنیم که فـــلان موضوع یا فلان حرف را بیان کنیم. یک 
یـــان دیگـــری نیـــز وجود دارد کـــه گمان می کند ســـینما نباید قصه و حرف  جر
ی. نتیجه  این  داشته باشد. صرفا یک سری فرم و قاب قشنگ یا لحظه پرداز
دو نگاه ســـبب شـــده تا فیلم ها و سریال ها دیگر قصه گو نباشند یا قصه شان 

را با لکنت بیان کنند. 

به سریال غریبه برسیم. فیلمنامه  سریال غریبه را چه سالی نوشتید و چه اتفاقی 
در روند ساخت آن افتاد؟ فکر می کنم سال 98 نوشته شد. 

یخچه ای طولانی دارد. اواسط پخش سریال بوی باران، نوشتن  این سریال تار
غریبه را شـــروع کردم. بعد از آن، حواشـــی بوی باران پیش آمد و کار مســـکوت 
ماند. بعد از آن نیز دوران پاندمی پیش آمد. در ایده  اولیه، مســـاله  تولید یک 
ویـــروس وجود داشـــت و دوســـتان ایـــن انتقاد را مطرح کردنـــد که این موضوع 

بسیار دور از ذهن است.
 

دور از ذهن بود اما کرونا اتفاق افتاد!
ید. گفتم دیگر این موضوع  دقیقا. بعد از آن گفتند، سریال را به سرعت بساز
یـــد تلقی می کند. بخش  ارزشـــی نـــدارد، چون مخاطب آن را برخاســـته از کوو
ی  تولید ویروس را حذف کردم و فیلمنامه یک بار دیگر نوشـــته شـــد و بســـیار
از مناســـبات نیز تغییر کرد تا به شـــکل کنونی رســـید. این اتفاق مصادف با 
ی های تیم  تغییرات مدیریتی صداوســـیما بود و درنتیجه تغییر سیاستگذار
جدیـــد و نـــگاه  جدیـــد. دوباره آن را تغییر دادم و این اتفاق چندین بار رخ داد 

تا درنهایت به تولید رسید.
 

با این تغییرات، چیزی شد که خود شما دوست داشتید؟ 
یاد »قل« می خورد. گاهی تغییرات یک کار را  قصه  خوب، قصه ای است که ز
پخته تر می کند. من در حال حاضر می توانم 6-5 سریال از نسخه های قبلی 
فیلمنامه  غریبه بسازم که هیچ ربطی به آنچه هم اکنون پخش می شود، نداشته 
ی یک کار تیمی است و فیلمنامه به تنهایی، یک اثر هنری  باشد. سریال ساز
، مدیرگروه،  یگر کامل محسوب نمی شود و با همراهی کارگردان، تهیه کننده، باز
، موســـیقی و درنهایت سیاســـت های مدیران بدل به  ینگر طراح صحنه، تدو
یک اثر هنری کامل می شود. یک سریال محصول تمام 80-70 نفری است که 
در آن حضور دارند و 50 هزار کارمند ســـازمان. همه در آن ســـهم دارند. ضمن 

ی متن و خروجی کار موثر است.  اینکه، مخاطب نیز سلیقه ای دارد که رو

اتفاقا این را هم می خواستم بپرسم. 
رابطه  میان یک اثر هنری و مخاطب تعاملی است. خالق یک اثر همیشه به 
ایـــن نکتـــه توجـــه دارد که چه کند تا مخاطب آن را بپســـندد و چه نکند که او 
دلزده شود. به همین خاطر مخاطب، مانند نیرویی است که شما را به طرف 
خود می کشد. از آن طرف، انتظارات مدیران شبکه و خواست سازمان نقش 
یگران و  یم، کارگـــردان و تهیه کننده و باز ی می کنـــد. از تمام اینها که بگذر بـــاز
هرکـــدام از عوامـــل، رنـــگ خود را به یک فیلمنامه می دهند. یک مثال ســـاده 
بزنم. ممکن اســـت شـــما در فیلمنامه، صحنه ای را در یک لوکیشـــن خاص 
بنویســـید امـــا طراح صحنـــه، یک لوکیشـــن دیگر در نظر می گیـــرد. حالا متن 

براساس لوکیشن جدید رنگ و طعم دیگری می گیرد. 

گفتیـــد مخاطـــب هـــم می توانـــد تاثیرگذار باشـــد. آیا در این ســـال ها پیش آمده 
فیلمنامه ای را که نوشته اید به خاطر بازخوردهای مخاطب تغییر دهید؟

یه بود، اتفاقا به غنای کار هم می افزود. خاطرم هســـت  این در گذشـــته یک رو
زمانی که در تلویزیون بودم، در آن ســـال ها گاهی تولید ســـریال های مناسبتی 
مثل ماه رمضان یا 90 شبی، همزمان با پخش انجام می شد. مثلا مهران مدیری 
سریال »پاورچین« را کار می کرد. ابتدا داستان چند پیرمرد بود، بازخوردها گرفته 
می شد و براساس آن تغییرش می دادند. به همین خاطر است که بعد از چند 
یتم کار تغییر کرد  قسمت، جواد رضویان و آن تیم جوانان به کار اضافه شد و ر
و آن موج مخاطب را ایجاد کرد. این اتفاق در سریال های آمریکایی بسیار رایج 
است. آنان یک قسمت پایلوت می سازند و جمعی چون یک هیات منصفه 
و نماینده افکار عمومی، کار را می بینند و نظر می دهند و اصلاح می شـــود. 
بعد از کارشناسی به یک قسمت الگو می رسند. بعد می گویند از این جنس 

10 یا 20 تا می خواهیم.
 

یک ویژگی ســـریال غریبه شـــخصیت های متعددی اســـت که هرکدام داستانی 
دارند. ما در ســـریال های ایرانی این تعداد شـــخصیت را که به نوعی به هم گره 
خورده باشـــند و داستان شـــان طوری طراحی شود که مخاطب آنان را گم نکند، 

یم. این اتفاق در غریبه چطور رخ داد؟ کم دار
 مـــا بایـــد کمی از قصه های ســـاده فاصله بگیریم. البتـــه در این بحث همواره 
این خطر وجود دارد که مخاطب با اثر ارتباط نگیرد. قصه های ساده همیشه 
مخاطب خود را دارند و همیشه هم جواب می دهند. اما تکرار داستان های 
ســـاده، جامعـــه را ســـاده انگار می کنـــد. بـــرای جامعه  ما لازم اســـت از بســـیط 
فکرکـــردن فاصلـــه بگیـــرد. برای همین داســـتان هایی کـــه پیچیدگی و تعدد 
شـــخصیت دارنـــد، در درازمدت به جامعه کمـــک می کنند تا در موضوعات 

زندگی فردی  یا اجتماعی پیچیدگی را درک کند. انگیزه  این شیوه نوشتن برای 
من، این بود. فکر می کردم باید نشان دهیم در یک حادثه، چند عامل می تواند 
موثر باشـــد و موضوعی به ظاهر ســـاده تا چه اندازه می تواند ابعاد گســـترده ای 
داشته باشد. از طرفی این شیوه  قصه گویی کمک می کند تا قدرت گفت وگو 
در جامعـــه افزایـــش یابـــد، چون مخاطب در یک موضوع خـــودش را در جای 

یادی می گذارد.  آدم های ز

شما فیلمنامه های سریال های مختلف را نوشته اید که موضوع اجتماعی بوده 
و الان اینجا به نوعی سوژه اجتماعی و امنیتی را بررسی می کنید و سریال طنز هم 
داشتید. این تعدد ژانر برای شما اذیت کننده نیست؟ یا بهتر است بپرسم کدام 

برای شما جذاب تر است؟
یک بار از بیلی وایلدر همین سوال را پرسیدند و او جواب داد وقتی حالم بد 
اســـت، طنز می ســـازم و وقتی حالم خوش است، جدی کار می کنم. واقعیت 
این است احوالات درونی در کاری که می کنید، بسیار موثر است. ضمن اینکه 
کارهای سفارشـــی نیز دســـت شما را در سوژه می بندد. غریبه اما قصه ای بود 
که خودم به آن رســـیدم. ژنتیک در آینده جهان خیلی مهم اســـت درحالی که 
گر بخواهیم  ، ا مـــا در ایـــران این موضـــوع را جدی نمی گیریم. در حال حاضـــر
ژنتیک فردی مشـــخص شـــود، باید آزمایش او را به آلمان بفرســـتیم. این یعنی 
بانـــک ژنتیـــک ما مدام به خارج از کشـــور مـــی رود و همین موضوع می تواند در 
جنگ هـــای آتی که بعضا جنگ های علمی اســـت، بـــه کار  آید. جهان بعد از 
گر  کرونا با جهان قبل از آن متفاوت شـــده اســـت، حتی در اخلاقیات. حالا ا
یسم این قدر مهم است، باید در قصه نیز به آن  ، ژنتیک و مسائل بیوترور دارو
پرداخته شود. فکر می کنم از آن حرف هایی است که می ارزد برای آن جنگید.

 
ســـریال بـــا موضـــوع دارو در تلویزیون بســـیار داشـــتیم و بالاخـــره بازنمایی ای از 
واقعیـــت در قصـــه وجـــود دارد. ایـــن بازنمایـــی واقعیـــت در موضوعی که شـــما 

نوشتید هم وجود داشت؟
یادی دارد. یکی ژنتیک است. با  در آینده پژوهی، سه موضوع اهمیت بسیار ز
ی بانک ژنتیک کشور دیگری را داشته باشد،  گر کشور یافته های علم  جدید، ا
ی آن جامعه بگذارد. به عنوان مثال می تواند با  می تواند تاثیرات گسترده ای رو
ی محصولات غذایی، خلق وخوی افراد جامعه را تغییر  ی ژنتیک رو دستکار
، با بانک ژنتیک مثل ذخیره  اورانیوم برخورد می کنند.  دهند. در دنیای امروز

گفتن از آســـیب های اجتماعی در بســـتر ســـریال، خیلی ســـخت اســـت. چطور 
می نویسید که تعبیر به سیاه نمایی نشود؟

یک تصور غلط از رئالیســـم در جامعه  هنری ایران وجود دارد که فکر می کند 
رئالیســـم یعنـــی عیـــن واقعیت و فیلـــم باید آیینه  واقعیت باشـــد. برای همین 
اســـت وقتی یک موضوع اجتماعی را نشـــان می دهیم، برخی دنبال مابه ازای 
گر واقعیت این قدر جذاب بود، خود واقعیت عریان  آن می گردند، درحالی که ا
را نمایش می دادیم، در حالی که فیلم یعنی تخیل. واژه  سیاه نمایی زمانی بیان 
می شـــود کـــه تخیـــل را نادیده می گیریم و فکر می کنیـــم یک فیلم باید واقع نما 
گر به آمارهای جامعه به شـــکل دقیقی نگاه کنیم، گمان می بریم در  باشـــد. ا
ی از آنان سیاه نمایی شده است. شما به 11 میلیون حاشیه نشین )آن  بسیار
هـــم در ســـال 92 و نـــه حالا( فکر کنید. درباره  چـــه چیزی صحبت می کنیم؟ 
آیا بیان اینکه بگوییم این مردم هم هستند و در رنج زندگی می کنند، باعث 
شفقت ما نسبت به آنان نمی شود؟ درباره  این موضوع دو نگاه می تواند وجود 
داشـــته باشـــد. یک نگاه می گوید باید به این مردم نیز توجه داشـــت و درباره  
آنان فیلم و ســـریال ســـاخت. این باعث شفقت ما می شود. باعث می شود تا 
مـــا فرامـــوش نکنیم و در زندگی واقعـــی به آنان کمک کنیم. نگاه دیگر معتقد 
اســـت چـــرا نشـــان دهیـــم؟ مـــردم درد و رنج کم دارنـــد؟ البته فاصلـــه  ای بین 
گر شـــما از درد و رنج  ســـیاه نمایی و بیان مســـائل واقعی کشـــور وجود دارد. ا
کت  مردم به عنوان قدرت درام اســـتفاده کنید، یعنی قصه نگویید و تنها فلا
ی به فقر داشته باشید، حتما مردود است، اما  را نمایش دهید و نگاهی ابزار
وقتی قصه  خود را می گویید و اتفاقا در آن به فقرا یا حاشیه نشـــین ها )کســـانی 
که کمتر مورد توجه قرار می گیرند( پرداخته اید، ســـیاه نمایی نکرده اید؛ اصلا 

وظیفه دینی و انسانی است. 

حالا که به ســـیاه نمایی رســـیدیم، می خواهم به چند ســـال پیش و ســـریال بوی 
یادی داشت. هشتگ ترند توییتری برایش  باران برگردم. آن سریال حاشیه های ز
زدند و موضوع سیاه نمایی در آن مطرح شد. کمی درباره این حاشیه ها و داستان 

این سریال بگویید. 
من سعی می کنم به جلو نگاه کنم نه به گذشته! بوی باران گذشته است. من 

در سال 1403 دیگر چیزی شبیه به آن را نمی نویسم. 

چرا؟
گـــر هنـــوز در ســـال 1395 بودیم، حتمـــا دوباره بوی باران را می نوشـــتم. در آن  ا
ســـال ها دکتر میرباقری به عنوان قائم مقام وزیر کشـــور گزارشـــی جامع درباره  
آســـیب های اجتماعی انجام دادند. من نیز خدمت ایشـــان درگیر آن گزارش 
شـــدم. آمارهایی در این گزارش ها وجود داشـــت که آن زمان، احســـاس کردم 
بحران هایـــی در جامعـــه وجـــود دارد که در چند ســـال آینده ســـر باز می کند. 
یکی از این بحران ها همین مساله  حاشیه نشینی بود. اتفاقا بعد از بوی باران 
این موضوع به شکل عملی رخ داد. به یاد دارم در سال 95 در همان گزارش، 

کیفیت ترین  با
اثر جاسوسی 

دوران تحول

علاقه محسوس مدیران سازمان صداوسیما به سریال های جاسوسی 
ی دستگاه های اطلاعاتی کشور تولید  ی و سرمایه گذار که با همکار
می شـــود و ضمـــن نمایـــش توطئه هـــای فـــراوان علیه ایران، اشـــراف 
اطلاعاتـــی ایـــن نهادهـــا را به رخ می کشـــد، موجب شـــده تا ســـالانه 
ی آنتن ســـیما بـــرود که  یال های متعـــددی بـــا ایـــن مضامیـــن رو ســـر
، می تـــوان به »رخنه«، »هفت ســـر  از ایـــن جملـــه در یـــک ســـال اخیر
« و »محرمانه« اشـــاره کـــرد. »غریبه« به عنوان محصول  اژدهـــا«، »ترور
ی وزارت اطلاعـــات  جدیـــدی از ایـــن دســـت، ایـــن بـــار بـــا همـــکار
ســـاخته شـــده و گروه سازندگان متفاوتی نسبت به عناوین یادشده 
یگران،  دارد. همیـــن امـــر نیـــز موجب شـــده تا مســـیر قصه، گـــروه باز
ی، فضای بصری و حتی دیالوگ های آن  جزئیات شـــخصیت پرداز
یال های جاسوســـی یکی دو ســـال اخیر تفاوت داشته باشد؛  با ســـر
آن هـــم در حالـــی کـــه آثار جاسوســـی اخیر گاه به تکـــرار افتاده بود و 
« را می شـــد در برخی از آنها به وضوح مشـــاهده  تاثیرپذیری از »گاندو
کرد. غریبه اما بیشتر از محصولات آمریکایی تاثیر گرفته و اتفاقا به 
همیـــن دلیل در بعضی فرازهـــا مطابق ذائقه مخاطب عام تلویزیون 
نیست و حتی در جایی مثل پیشنهاد آبروریزی و دستگیری نمایشی 
شـــخصیت دانشـــمند قصه، ممکن اســـت بیننده را پس بزند. وجه 
مثبت ماجرا، آن اســـت که کارشناســـان اطلاعاتی غریبه به خلاف 
« یا محرمانه، به یکدیگر و به مخاطب پند و اندرز  ی مثل »گاندو آثار
نمی دهنـــد؛ نـــه درس زندگی و نه درس هـــای امنیتی. درمقابل بیش 
ی شـــخصیت ها از جار  از هـــر چیـــز کار خود را انجام می دهند. دور
یشه یابی مشکلات سیاسی، آنها را برای هر  زدن اخلاق حرفه ای و ر
مخاطبی همراهی برانگیز کرده. ســـینا شـــاه میری، کارشناس اصلی 
پرونده به جای آن که درباره وطن پرستی سخنرانی کند، وطن پرستانه 
بـــه انجـــام وظایـــف خود می پـــردازد و حتی وقتـــی متواضعانه برخی 
مســـائل شـــخصی خـــود را فدای پیگیری پرونـــده می کند، این کار را 

توی چشم مخاطب فرو نمی کند. 
یال غریبـــه از نیروهای اطلاعاتی که بیشـــتر  از همیـــن رو تصویـــر ســـر
منحصـــر بـــه شـــخصیت اصلی و فرمانده اوســـت، یـــک عملگرای 
، باهـــوش و دارای شـــم  ، پـــرکار دوست داشـــتنی، ســـالم و درســـتکار
پلیســـی اســـت که زندگی شـــخصی کاملا معمولی و چه بســـا دارای 
مشـــکلات فراوان دارد. شـــاه میری گاه به محل کار دیر می رســـد، در 
یاد می کشـــد. در زندگی  مخمصـــه می افتـــد، عصبانی می شـــود و فر
شـــخصی اش نیز دروغ می گوید و اقرار می کند که از خیلی مســـائل 
سر درنمی آورد. همین نکات به ظاهر کوچک است که این نقش را 
کتـــری باورکردنی و پذیرفتنی تبدیل می کند و وجوه انســـانی  بـــه کارا
ی مناســـب از یک  گرچه در تصویرســـاز بیشـــتری به او می بخشـــد. ا
مأمـــور اطلاعاتـــی همراهی برانگیـــز و جـــذاب، نقـــش غیرقابل انکار 
 ، که او طی یک دهه اخیر پژمان بازغی را نمی توان نادیده گرفت؛ چرا
یکی از چهره های همواره موفق تلویزیون بوده و به ندرت بتوان از این 
ینـــی ضعیف یا حتی متوســـط در ذهـــن آورد. به جز  یگـــر نقش آفر باز
ی قدرتمندی، غریبه  بازغی که هم نقشی چندبعدی دارد و هم باز
ی ها ضربه  به طور کلی نقش آفرینی های درخشـــانی ندارد، اما از باز
یال، از پس نقش های خود  نیز نخورده و اغلب هنرپیشـــه های ســـر
کتر ســـینا شاه میری، بیشتر شخصیت های  برمی آیند. درمقابل کارا
اطلاعاتـــی دیگـــر در حـــد تیپنـــد و طراحـــی چندانی ندارنـــد. تمرکز 
ی ســـینا و خصوصا حضور اغلب شخصیت های منفی  یال رو ســـر
، ازجمله ضعف های فیلمنامه مجموعه  قصه در زندگی گذشته او
غریبه اســـت که تعجب مخاطـــب را برمی انگیزد و نیازمند توضیح 
گر این  گرچـــه حتی ا یال اســـت؛ ا منطقـــی در یک چهارم پایانی ســـر
پذیر نیز وجود داشـــته باشد، دوستی عمیق مدیر سینا  توضیح باور
با پدر واقعی او که در قســـمت های اخیر فاش شـــد، چیزی جز یک 
نقطه ضعـــف برای غریبه نیســـت و به پذیـــرش منطق قصه در ذهن 
بیننـــده لطمـــه می زنـــد. در آثـــار معمایـــی - جاسوســـی، پیچیدگی 
 ، گر یادی دارد و رودست های فیلمنامه به تماشا داســـتان اهمیت ز
می توانـــد در جذابیـــت اثـــر نـــزد او موثر باشـــد. غریبـــه در این زمینه 
نقصـــی نـــدارد و بـــه قدر کافی، مخاطب خود را بـــا پیچیدگی، معما 
و رودســـت مواجـــه می کند. به علاوه موقعیت هـــای دراماتیک نیز با 
کندگـــی مناســـبی در طـــول قصه و هر قســـمت چیده شـــده اند و  پرا
تعـــادل میـــان معما و درام که هرکـــدام می تواند طیفی از مخاطب را 
همراه کند، رعایت شـــده اســـت. ازجمله ایرادهای قصه اما می توان 
بـــه اشـــراف بی نهایت مأمـــوران اطلاعاتی بـــه فعالیت های مظنونان 
ی می یابد؛  یکاتور و عوامـــل جنایت ها اشـــاره کرد کـــه گاه حالت کار
مثل زمانی که ســـینا از نیروهایش می خواهد بررســـی کنند که یکی از 
شـــخصیت های منفی، 10 ســـال پیش در کره جنوبی چه فعالیت ها 
و مراوداتی داشـــته! به علاوه دسترسی های آنی و نامحدود نیروها به 
... که به ســـرعت و تنها با  دوربین ها، حســـاب های بانکی، تلفن ها و
ی صفحه کلید رخ می دهد، شـــگفت انگیز و  فشـــردن چند دکمه رو
گر واقعیت داشـــته باشد.  تا حدی فراتر از حد تصور اســـت؛ حتی ا

گرچه برخی ســـکانس ها  غریبه در اجرا نیز شـــرایط قابل قبول دارد. ا
یتم قابل قبول و  یال به طـــور کلی از ر بی جهـــت کش می آیند، اما ســـر
تمپوی مناســـبی برخوردار اســـت. با این وجود به نظر می رســـد این 
امکان برای سازندگان فراهم بود تا در مرحله تدوین تعداد قسمت ها 
یتم بهتری ایجاد کنند. ســـروش محمدزاده که در  را کاهش داده و ر
جایـــگاه کارگردان خود را در »ســـوران« اثبـــات کرده، اینجا نیز بدون 
ی روایت قصه تمرکز دارد و از عهده آن  یگوشـــی یا خودنمایی رو باز
ی برخی ســـکانس ها که توضیح آن  برمی آید. در عین حال کش دار
آمـــد بیـــش از هر چیز بـــه کارگردان بازمی گردد. به عـــلاوه عیب دیگر 
یال کـــه هم بـــه فیلمنامه و هم بـــه اجرا ارتباط دارد آن اســـت که  ســـر
شـــخصیت ها گاه بـــرای کوچک تریـــن حرف ها به جای اســـتفاده از 
تلفن یا شبکه های اجتماعی به ملاقات یکدیگر می روند؛ مساله ای 
که هم زمان اثر را افزایش داده و هم برای مخاطب آزاردهنده است. 
غریبه با همه ایرادهای کوچک و گاه بزرگ، درصورتی که پایان بندی 
یال  کیفیت ترین سر مناسبی داشته باشد، احتمالا می تواند لقب با
جاسوسی سازمان صداوسیما را در دوران تحول کسب کند. به علاوه، 
شـــخصیت ســـینا شـــاه میری که حالا برای مخاطب آشناست، این 
قابلیـــت را دارد کـــه محور طراحی فصل دوم یا یک اســـپین آف برای 

این مجموعه باشد. 

از انبوه تعلیق 
تا دام تعویق 

سریال »غریبه« که در سال 98 نوشته شد و نزدیک به پنج سال در صف 
انتظار تولید قرار داشت، حالا توانسته از پربیننده ترین آثار تلویزیون باشد. 
تلما با مانتوی قرمز از درون قایق به رودخانه می افتد و غرق می شود. آیا او 
مرده است؟ چند سال بعد وقتی امیرعلی، همسر تلما، )با بازی حمید 
گـــودرزی( می خواهـــد دوباره ازدواج کند او را با همان مانتو و در تلویزیون 
می بیند. امیرعلی گمان می کند تلما زنده است. از طرفی او نخبه داروسازی  
است و به ساخت دارو برای بیماران پروانه ای نزدیک شده اما ناگهان اسناد 
داروها دزدیده می شود. تمامی این اتفاقات تنها در قسمت اول غریبه رخ 
می دهد. پس از پایان قسمت اول انبوهی از سوال به ذهن مخاطب سرازیر 
می شود؛ اگر تلما زنده است در این چند سال کجا بوده؟ فرمول ها توسط 
چه کسی دزدیده شده؟ سرنوشت ازدواج امیرعلی پس از این اتفاق ها چه 
می شود؟ سریال 36 قسمتی غریبه در این سوال ها متوقف نمی شود و با 
گذشت هر قسمت و با ورود کاراکترهای جدید، سوال ها شاخ وبرگ پیدا 
می کنند. میانگین 40 هزار نفر بیننده برای پنج قسمت اول غریبه نشان 
از آن می داد که سرنوشت تلما و گم شدن اسناد دارویی توانسته مردم را 
به دیدن باقی قسمت ها مایل کند. اگر فکر می کنید غریبه در 40 هزار نفر 
مخاطب متوقف مانده  است، باید نگاهی به قسمت هجدهم این سریال 
در تلوبیون بیندازید. قسمت 18 غریبه در جهشی غریب به 125 هزار بازدید 
می رسد. برای فهم اهمیت این عدد باید یک مقایسه انجام دهیم؛ وقتی 
بازی پرسپولیس و الاهلی در بیست وششم شهریورماه 18 هزار بازدید کننده 
در تلوبیون گرفت، در همان شب قسمت بیست وچهارم غریبه 124 هزار 
بازدید می گیرد. رقمی نزدیک به هفت برابر بازدید کنندگان غریبه نسبت 
به یک بازی آســـیایی حیرت آور اســـت. اما چه چیزی غریبه را تبدیل به 

پدیده این روزهای تلویزیون کرده است؟

   ژانر غریبه چندان غریبه نیست
 غریبـــه در همـــان قســـمت اول نشـــان داد روی ژانـــر جنایـــی و معمایـــی 
ایستاده است، ژانری که شاید بتوان آن را محبوب تولیدکنندگان در سال 
1403 دانســـت. »افعی تهران«، »بازنده« و »گردن زنی« تنها تعدادی از این 
نام ها هستند که امسال روی خط این ژانر مانور دادند و البته با استقبال 
مخاطبان هم مواجه شدند. تلویزیون هم به نظر از این ژانر که تب داغ آن از 
« آغاز شده بود به سادگی عبور نکرده  سال گذشته و با سریال »پوست شیر
و به دنبال ماجراجویی در این فضاست. این ماجراجویی در سال گذشته 
« آغاز شد، اثری که در قسمت اولش بازدید  و با مینی سریال 9 قسمتی »ترور
135 هزار نفری در تلوبیون داشـــت اما در قســـمت آخر با کاهش 55 هزار 
نفری مواجه شد و مخاطبانش به حدود 80 هزار نفر رسیدند. البته غریبه 
را می توان متفاوت از ترور دید، سریال ترور که بر محور ترور نافرجام حاج 
قاسم سلیمانی می گذشت از نمایش تصویر ایشان در سریال بی بهره بود 
و عملا قهرمان اصلی داستان ترور در سریال حضور نداشت. این مشکل 
و البته شـــخصیت پردازی های تصنعی ســـریال باعث از دســـت رفتن 
مخاطب آن به مرور زمان شد. اما غریبه را از این حیث می توان مستثنی 

دانست. اما دلیل این تفاوت چیست؟

   قهرمان غریبه چندان غریبه نیست
حمید گودرزی در نقش )امیرعلی( و پژمان بازغی در نقش )سینا( به عنوان 
شخصیت های اصلی داستان توانسته اند با بازی های نسبتا خوب خود 
- به خصوص حمید گودرزی - بین شخصیت اصلی و تماشاگر احساس 
نزدیکی ایجاد کند. از مهم ترین دلایل قرابت مخاطب به این شخصیت ها 
- دانســـتن مختصـــات زندگی کاراکترهای  -نســـبت بـــه آثاری چون ترور
اصلـــی و چالش هـــای زندگی آنان اســـت. تماشـــاگر غریبه می تواند پس 
از چند قسمت مختصات روانی امیرعلی رابه عنوان شخصیت اصلی 
داستان بشناسد و از خاطره همسر سابقش یعنی تلما گرفته تا مشکلات 
ازدواج او با ارغوان را بداند، البته این دانستن کافی نیست و این مشکلات 
سابق و چالش های کنونی او در سریال در بازی او هم متبلور شده است. 
کار خوب نعمتی به عنوان نویسنده غریبه اینجا مشخص می شود که با 
شخصیت پلیس امنیتی داستان یعنی سینا، با بازی پژمان بازغی گره های 
قصه را باز می کند و پیش از آنکه امیرعلی با اتفاقی جدید مواجه شـــود، 
مخاطب توسط شخصیت سینا آن را فهمیده است. سه ضلع دانستن 
مخاطب، ندانســـتن امیرعلی و قرابت میان امیرعلی و مخاطب باعث 
کشـــش در داســـتان می شـــود. با یک مثال می شود این موضوع را توضیح 
داد، در قسمت بیست ونهم سریال سینا تلما را پیدا و دستگیر می کند. 
گویا تلما بوده که اطلاعات کاری امیرعلی را به موساد لو داده است ولی 
امیرعلی از این ماجرا خبر ندارد، این وضعیت باعث مواجه شدن مخاطب 
با این پرسش می شود؛ واکنش امیرعلی بعد از شنیدن این خبر یا مواجهه 

با تلما چه خواهد بود؟

   کش دادن سریال با تعلیق یا تعویق؟!
البته کثرت این  تعلیق های غریبه آنقدری است که بعضا باعث می شود 
روایـــت از آن طـــرف بـــوم بیفتد. غریبه برخی از این تعلیق ها را چنان طول 
می دهد که کار از تعلیق به تعویق می افتد، به عنوان مثال ماجرای زنده یا 
مرده بودن تلما یا چالش های ازدواج امیرعلی و ارغوان به حدی طولانی 
می شود که می توان با کوتاه کردن یا حتی حذف برخی از این سکانس ها 
از ملالت مخاطب کاست. غریبه برای آنکه از کسالت آور بودن برخی از 
این سکانس ها بکاهد به جای آنکه به کاهش سکانس ها روی بیاورد و 
از 36 قسمت کم کند به سراغ ایجاد نسبت های جدیدتر و پرسش های 
بیشتر می رود، یعنی سعی می کند تعلیق در داستان را با تعویق بیشتر و 
ایجاد لایه های جدیدتر بپوشاند. به عنوان مثال ارتباط میان سینا و خانواده 
خود در بخش هایی از داستان چنان پیچیده می شود که شخصیت سینا 
بـــرای آنکـــه این پیچیدگی را برای مخاطب توضیح دهد، مجبور به بیان 
داستان از زبان این شخصیت برای امیرعلی و سایر کاراکترها می شود، 
این توضیح اضافی صرفا به دیالوگ های سینا خلاصه نمی شود و با زدن 
فلاش بک های متعدد فیلمساز مجبور به توضیح بیشتر می شود. با تمام 
این تفاسیر غریبه در نسبت با آثار چند وقت اخیر تلویزیون نمره بهتری را 
می گیرد. جای شکرش باقی  است که غریبه به سمت قصه گویی می رود و 
تا جای ممکن مرز خود را با کلیشه های سریال های پلیسی تلویزیون حفظ 
می کند. این موضوع نشان از تفاوت در نگاه صاحبان این اثر و باقی آثار این 
ژانر در تلویزیون دارد. البته غریبه نمی تواند به صورت تمام و کمال انتظارات 
مخاطب را برآورده کند، به خصوص در عمیق شدن روی شخصیت های 
منفی داستان به روش سابق تلویزیون یعنی »مواجهه با شخصیت های 
« روی آورده اســـت، ایـــن وضعیـــت در حالی اتفاق می افتد  منفـــی از دور
که آثار نمایش خانگی با خاکســـتری نشـــان دادن شخصیت های منفی 
داســـتان میان آدم بدها و مخاطب فهم مشـــترکی ایجاد می کنند یا حتی 

شخصیت های قاتل داستان تبدیل به قهرمانان قصه می شوند. 

محمدحسین سلطانی
خبرنگار 

ادامه از صفحه12 ادامه در صفحه13 

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

عباس نعمتی، نویسنده سریال »غریبه« 
در گفت وگو با »فرهیختگان«:

باید از قصه های ساده 
فاصله بگیریم

عاطفه جعفری-کیانا تصدیق مقدم
گروه فرهنگ


